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ي هاي مختلف با قصيد فراواني در بخش  و حتّه م انوري دارد  فراوانـي نتـايج،وارديي در

و مانند عناصر پيراموني و هـاي متعـد، سـاختهاكنش پذير، كنشگرها يدر...ي قـصيده

ي بيش از ابيات انوري است،نظيري  مؤانست زياد شاعر بـا شـعر كه مي توان آن را نتيجه

.انوري دانست

قـصيده، ليدي،ه،سيستمي-، زبان شناسي نقشگرا، دستگاه زباني تحليل:كليد واژه ها

.نظيري نيشابوري،انوري

 مقدمه
يهشپژو ب هاي سبك شناسانه ، گـامي شـناختي هاي زبـان گيري تحليله كار امروز با

و استحـساني؛ البتّـ از ديدگاهت بخشي به مطالعات ادبي وپرهيز اي عيني است بر ه هاي ذوقي

زب هاي مبتني بر تحليل اين مطلب بدين معني نيست كه پژو هش يي،شـناختانهاي  همـه

مت جزئي را به صورت عيني ارائه مي كنند ات از.ن هاي متون ادبـي ويژگي بي گمان بسياري

و تخيل از اين طريق قابل عرض مانند احساس،  ني اگر چه تحليل عناصر زبـا نيست؛هعاطفه

و نظـام،هايي بايد پذيرفت كه چنين پژوهش.ر است ها بسيار مؤثّ در القاي آن  ي چارچوب

و اثبـات بـسياري از مـسائل را بـه مطالعات ادبي در را عيني و در نتيجه رد ارائه مي كنند

و مستند امكان پذير مي نماي  ات متون بسياري از مختص، محققان در گذشته.دنصورت منتظم

ايدرهارا به دليل انس مداوم با آن  و شايد بر اسـاس چنـين پيـشينه اشـپيتزر«مي يافتند

 خوانشو نس مداوم با اثرا،و دريافت سبك بويژه سبك شخصي كه راه رسيدن معتقد بود 

ي چندبار يا) 123:1373شميسا،.(»استآنه ي انتقال ي عرضليكن شيوه هاي آنان دريافته

هايي اعتبار علمي چنداني فاقد چارچوب نظري بود؛ از اين روي بسياري از چنين پژوهش 

وشن مطالعات زبان.نداشت ملزومات اعتبار بخـشي بـه،به تبع آن سبك شناسي نوين اختي

هـاي هايي را فراهم نموده است كه با كاربرد آن مي توان بسياري از ويژگي چنين پژوهش 

كرم .دتون را به صورت نظام مند عرضه

و استقبالياشاره با در اين پژوهش  هاي نظيـري، بـر اسـاس مختصر به سبك انوري

اي از انوري كه نظيري-زبانشناسي سيستمي بويژه،تي شناخ زبان فه هاي مؤلّ نقشگرا، قصيده
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را تقليد كرده،  و نيشابوري آن و نظام مند تحليل مي بررسي ميـزان، شود تا به صورت عيني

را در هر يك از دستگاه اقيخلّ  يـاد.اين دو متن نـشان دهـد هاي گوناگون زبانيت يا تقليد

ي آوري مي شود چون قصيد ي نظيري بيش از صد بيـت،و قصيد بيت است68ريانوه ه

يقصيدازبراي حفظ تعادل .ل انتخاب شده است بيت او68، نظيري نيزه

و نظيري نيشابوري  انوري
مي«:شفيعي كدكني به قول را يكي از پيامبران شعر فارسي دانسته اند، كساني كه انوري

وي بوده است  اس؛تأكيدشان بر قصايد وي زيرا بر تيـ اهم،اس معيارهـاي تـاريخي عـصر

و بلاغـي)39:1372شفيعي،(».انوري در قصايدش بوده است مي توان گفت ساختار زبـاني

و بخ خاص ، شعر او فارسـي درآورده صوص قصايدش را در شمار آثاري در زبـان انوري

ب  و منحصر و همين مختصه كه به شاخصه هاي ويژه تمااتفردي رسيده اند يز شـعر، باعث

گويا بـر همـين اسـاس بـوده اسـت كـه.در ميان بسياري ديگر از آثار مشابه شده استاو 

: از طرز انوري ياد كرده است هنگام بازگويي طرزهاي شعر فارسي،)1967(افصاحب كشّ 

يجمل« نهُ طرز باشنده و آن طرز حكيم سنايي است،: طرزها و مشتمل اول حكيمانه مشكل

و تشبيه  و متعلّبر مواعظ و معرفت سلوك آنو امثال وآن طـرز خاقـاني طبعانـه: دوم.قات

 و تـصويرات، در مشكلات نظم است وتعريف آن غلو و تحمـيلات لطيـف تشبيهات بـديع

و فاضلانه وآن طرز انوري است؛:سوم.غريب و بلاغـت مشتمل بر الفاظ معتبر به اسـتغراق

ظهلانه مترس:چهارم.ابداع علوي  و عبارت است از تـصرّو آن طرز فات در ير فاريابي است

و تشبيهات نو  وو آن طرز عبدالواسع جبلّ قانه محقّ:پنجم.ايهام ذوالمعنيين تعريـفي اسـت

و مشابهات  و جزالت است در ايراد مطابقات و آن طرز فردوسي نديمانه:ششم.آن ملايمت

فـو نظامي است، و و تـواريخ و حكايـات و مشتمل بر بيان قصص صاحت معـاني بـديع

آو آن طرز سعدي است عاشقانه:هفتم.تشبيهات عجيب  و ذوق اسـتو .ن حاوي ملايمـت

و:هشتم و آن جامع جميع لطائف نظم و آن طرز حضرت امير خسرو دهلوي است  خسروانه

و آن كلامي است مشتمل بـر الفـاظي كـه باحفصانه:نهم.محتوي تمام كمالات سخن است

در آن را ي استعمال مهجور داشته اند ها را از الفاظ عربيو گفته اند اگر زبان پخته  فارسي
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و اگـر نـاگوار آيـد، اگر گوارا بود مترسـ چاشني دهند،  ».باحفـصانه خواننـد لانه خواننـد

)ذيل طرز، 1967،تهانوي(

و سـاختار بلاغـي) الفاظ معتبـر( به زبانف، مؤلّ نيز در اينجا كه ملاحظه مي شود چنان

آنا و وي دانسته است شعار انوري اشاره كرده را اساس تشخّص سبكي  همـين ويژگـي. ها

ش با،ده ديگر شاعران به تقليد از وي ها موجب ياز جملـ. شعر او بپردازنـد يا معارضه ه

در اوان جـواني« است كـه)ق.ه1021-؟(حسين نظيري نيشابوريدمولانا محم دان،اين مقلّ

و از آن جا به هند افتاده از خراسان به عراق  ين در خدمت شاه جـلال الـد)ق.ه 992( آمده

 و نورالد ذي قدريناكبر و امراي درهيات نمود ترقّ جهانگير پادشاه گجـرات، در اواخر حال

و هميشه جمعي از اعزهّ،،ت افكنده رحل اقام  و اصـاغر در مجمـع او حاضـر بودنـد اكـابر

ي هنگام به و صحبت در منزل او )1449:1369گلچـين معـاني،(».ه غايـت گـرم بـود شعر

قـصايد بلنـد،در قصيده غالباً« نظيري نيشابوري، انوري سبك خاص به دليل گفتمي توان

را استقبال كرده است ي)ف:، مقدمه1379يري،نظ(».انوري با از جمله قصيده : مطلع انوري

ق يــاي راازـتاعده ز دست تو كرم مه يـرتبــوي راـو زبنـنه  ان تو قلم

)6:1372انوري،(

:كه نظيري با مطلع

ك چندي به غلط بتكده كرديم حرم را راـ وقت است ه از كعبه برآريم صنم

)327:1379نظيري،(

يا.است استقبال كرده

 اد به درياي بيكرانــه دراوفتــاگــن آسمان ايوان از روشن روزجشمع چون

)362:1372انوري،(

اي با مطلع :كه در قصيده

چ بــ روزي وال زكارواندهـانـازمــو يـــدل ج يساق خدايگانــ بسيه

)405:1379نظيري،(

اي صراحتاً.استقبال شده است : اذعان مي كندين بيتي از انوري به تضموي در قصيده
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ز شعر انوري دربيان حال اين مي معني  ...انتخاب كنم بيتي مناسب بهر تضمين

)344: همان(

 سيـستمي،-حث زبان شناسـي نقـشگراي كوتاه بر مبا ضمن گذار حاضر، پژوهش در

يگوناگون هاي دستگاه :با مطلع نظيري را ساختار قصيده

كهتيتر شــتنــب آيـازه راد نســنين زمان راـشقــو داد  اه جهانگير جهان

)321:1379نظيري،(

ي : انوري با مطلعكه به استقبال قصيده

و را باز اين چه جواني را جمال است جهان و زمان  وين حال كه نو گشت زمين را

)9:1372انوري،(

و بررسي مي نماييم با تأكيد بر چنين مباحثي سروده است، .تحليل

ي  پژوهشپيشينه
ي  سيستمي-ه هاي زبان شناسي نقشگرازفارسي بر اساس آمو تحليل متون ادبي درباره

د از جمله؛مقالات چندي نوشته شده است ر تجزيـه كاربرد آموزه هاي زبان شناسي نقشگرا

ي ي) 1384(، دوس آقا گلزادهفرو تحليل متون ادبي، نوشته ي دانشكده و ادبي در مجله ات

م، دانش علوم انساني  ي38، سال شهدگاه فردوسي و نقد چهارو149، شماره  بررسي، تحليل

ي، نوشـت نقشگرا-شناسي سيستمي هاي زبان فارسي بر اساس آموزهي قصيده  حـسينعليه

و احمد رضايي ي قبادي و ادبي در فصلنامه ي، شـمار ات فارسي پژوهش زبان بهـار)20(ه

ي؛ اما در بار93-69:صص;1390 اه و نوري با چنـين نگرشـي پژوهـشي نظيري نيشابوري

.انجام نپذيرفته است

حث زبان شناسي نقشگرا  سيستمي-گذري بر مبا
شد يكي از مباحثي كه در ديدگاه ي مطالع،ههاي سوسور مطرح و درزمـانيه  همزماني

ي مطالع«.زبان بود مند؛ تي نقشي همزماني تلاشي است براي بازسازي نظام زبان به عنوان كلّه

ك  يه مطالع در حالي  ـرديابي تحو درزمانيه ذر از مراحـل مختلـفل تـاريخي زبـان در گ

بر)J. Culler(،30:1388(الرك(».است  سوسور بر نقش واژه در متن بسيار تأكيـد،اينعلاوه



وبررسي آنازنظيري نيشابورياستقبالمختصات دستگاه زباني قصيده اي از انوري ٣٨

ي پس از اين مرحله يعني مرحل.مي كرد   توجـه پژوهـشگران ماننـد سـاپير واژه مركزي،ه

)E .Sapir(و بلومفيلد)M. Bloomfied()1933 (بر جمله به عنوان واحد اصلي متن متمركز

آن. شد  ـپـس از ينظري J( عمـل گفتـار آسـتينه .L Auatin ()1962(و سـرل)J.Searle(

ــ)1969( يو نظريـ ــاطي ياكوبـــسنه ــاي راه نگـــرش) R.Jakobson()1960( ارتبـ  هـ

ي شناسانكاربرد را مانند اعتقادات سخنگو،ه وي از جمله زبان و چگونگي اسـتفاده از درك

درآ.لاعات هموار كردن براي تبادل اطّ زبا نچه در كاربردشناسي مهم اسـت معنـاي جملـه

، مارتينــه)E. Benveniste(چنــين ديــدگاههايي در آثــار بنونيــست.بافــت اســت 

)A . Martinete()1960 (گ-در قالب زبانشناسي نقشگرا...و  در اين.رفت سيستمي شكل

و چه بافت،رويكرد بافت كلام بـهه قرار گرفـت؛ جهان خارج، كانون توج چه بافت زباني

از. سيستم توضـيح داده مـي شـود عبارتي هر عنصر زباني با ارجاع نقش آن در كلّ  يكـي

وي پيوند خورده،-صاحبنظران كه زبانشناسي نقشگرا  ت قيموفّ«.هليدي است سيستمي با نام

اي ارائه كند كه چگونه جنبه بزرگ هل و يكپارچه يدي اين بود كه توانست برداشت نظام مند

».كه مشاركين صورت مي دهند، بازتاب مي يابد هاي زباني هاي خاص موقعيت در گزينش 

كا از نظرهليدي نقش)25:1376مهاجر،( و در واقـع توصـيف ركردهاي زبان در جامعه، ها

و هر متن به طور خاص مي تواند داشته باشد؛ معناهايي است كه زبان به طور  به همين عام

را براي زبان در نظر مي گيرد  آن)1«: منظور هليدي سه فرانقش فرانقش انديـشگاني كـه در

را باز گو مي كنيم اعتقادات، و تأثيراتمان فرانقش بينـافردي كـه در آن دادن)2احساسات

و پذيرش پيشنهاد، لاعات،اطّ و خدمات قرار مي گيرديهارائ، پاسخ فرا نقش متني)3. كالا

و عوامل غيـر لاعاتي، اطّ خبري-ساخت مبتدا استفاده از عوامل ساختاري مانند كه در آن با 

ــاع ــد ارج ــاختاري مانن ــذس ــايگزيني،،ف، ح ــود ...و ج ــي ش ــازماندهي م ــام س ».پي

)80و312:2002هليدي،(

عناصـر مـشاركين، ينـدها،آنخست انـواع فر در اين جا با تأكيد بر فرانقش انديشگاني،

و  و سپس بـه تحليـل. بررسي مي شود ... پيراموني دواعناصـر آوايـي، و نحـوي در  ژگـاني

. مي پردازيم اي كه مطلع آن ذكر شد،قصيده
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 يندآانواع فر
». گفتـاري يـا وجـودي نـاظر اسـت،حالـت احـساسي كنش، يند بر يك رخداد،آفر«

 به گونه هاي مختلفي تقسيم مي شوند كـه،يندها به لحاظ معناييآفر)40-39:1376مهاجر،(

:از عبارتند

 يا چيزي تحت تأثير واقـع طي آن عملي انجام يا رخدادي شكل مي گيرد: يند ماديآفر

و«نيز) 216-215:2002اگينز،(» دويدن«ندمان مي شود؛ : در بيت زير»گشادببرآورد

جمــه راراره برآورد فرو برده نفسـم  هم فاخته بگشاد فروبسته زبان

)9:1372انوري،(

ي آن درباردر:يند ذهنيآفر  بلكه در مورد افكار،؛ رخدادي فيزيكي سخن نمي گوييمه

و ادراكات است ،(.احساسات : در بيت زير»نشناسند«مانند)2339-225همان

ز پيكار شود صيد رااز بس به ميان جمع  از دامن صحرا نشناسند ميان

)332:1379نظيري،(

ايآفر و رابطهبر:يند رابطه از دلالـت دارد؛ ها از طريق فعل بودن بين پديدهي هستي

ر ويژگي يا خصوصي يند،آاين فر آنجا كه  آنا به چيـزي نـسبت مـي دهـد تي ينـدآفر«، بـه

و گشت«؛مانند)239:همان(نيز مي گويند» وجودي :بيت زيردر»است

و جمال رااباز اين چه جواني را ست جهان و زمان  وين حال كه نو گشت زمين را

)9:1372انوري،(

ويند كلامي با افعالي مانند گفتن، بيان كردنآدر فر و كـار داريـم ...، اظهار كردن . سـر

ي رفتارهاي فيزيكي مانند خوابيدنبرگيرنددريند رفتاريآفر و لبخن،سرفه كردن،ه ...د زدن

وآفر» گويند«در ابيات زير) 233:همان.(است :يند رفتاريآفر»نگرد«يند كلامي است

ك رـگويند و دستشه در را وز نخستين دل  ضامن شده محصول يم حاصل كان

)339:1379نظيري،(

را نگرد صحت اخلاص حزمش چو به باطن و توان  رگ در تن مردان گسلد تاب

)330ن،هما(

بدر هاي مختلفيندآدر جدول زير انواع فر :تفصيل آمده استه دو قصيده
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يجدول شمار 1ه

ييند در قصيدآانواع فر فر انوريه ييند در قصيدآانواع  نظيريه

فر بيت و يندآنوع

 تعداد

فر بيت و يندآنوع

 تعداد

فر بيت و يندآنوع

 تعداد

نوع بيت

و يندآفر

 تعداد

1وجودي1

1 اي رابطه

اي11مادي 35 1رابطه

1مادي

2مادي 35

رابطه2

يك(4اي

 مورد

اي12مادي 36 1رابطه

1مادي

اي 36 رابطه

1 مادي1

اي237مادي3 1رابطه

1مادي

 رابطه1كلامي3

1اي

اي 37 رابطه

1 مادي1

اي4 1رابطه

1مادي

1مادي 38

1وجودي

اي4 1رابطه

1مادي

رابطه 38

2اي

1وديوج

اي239مادي5 1رابطه

1مادي

اي5 1رابطه

1وجودي

اي 39 رابطه

1

1مادي

اي6 1رابطه

1مادي

اي26مادي 40 1رابطه

1مادي

1مادي 40

1مادي17مادي241مادي7

1وجودي

1مادي 41

1وجودي18مادي242مادي8

مورد1(2مادي

)محذوف

اي 42 رابطه

1

1مادي

اير9 1ابطه

1مادي

1مادي 43

1ذهني

1رفتاري9

1مادي

اي 43 رابطه

1 مادي1

2مادي244مادي110ذهني144مادي 10

اي 11 اي245مادي211مادي145رابطه رابطه
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1 مادي12مادي

1مادي212مادي246مادي 12

1وجودي

1مادي 46

1ذهني

1مادي113مادي447مادي 13

1ديوجو

اي 47  رابطه

1 مادي1

2مادي 14

1رابطه اي

1مادي248مادي214مادي 48

1وجودي

1مادي149كلامي215مادي249مادي 15

1ذهني

اي 16 1رابطه

1مادي

اي 50 1رابطه

1مادي

1مادي 16

1كلامي

2مادي 50

اي 17 1رابطه

1مادي

1مادي 51

1وجودي

1ذهني 17

1رفتاري

1مادي 51

1رفتاري

اي 18 1رابطه

1مادي

2مادي252مادي118مادي 52

اي 19 1رابطه

1مادي

1مادي 53

1وجودي

اي 19 2مادي153رابطه

اي 20 1رابطه

1مادي

اي 54 1رابطه

1مادي

اي 20 رابطه

 مورديك(2

)محذوف

2مادي 54

اي255مادي 21 1رابطه

1مادي

1طه اي راب 21

1مادي

1مادي 55

1رفتاري

رابطه256مادي 22

) محذوف(اي

1 مادي1

اي 22 1رابطه

1مادي

1مادي 56

رابطه257مادي 23

يك(2اي

مورد

)محذوف

2رفتاري257مادي 23
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اي 24 1رابطه

1مادي

رابطه 58

) محذوف(اي

1 مادي1

1مادي258مادي 24

1ذهني

اي 25 1رابطه

1مادي

رابطه 59

) محذوف(اي

1 مادي1

2مادي259مادي 25

1مادي360مادي126مادي160مادي 26

1رفتاري

رابطه261وجودي 27

) محذوف(اي

1 مادي1

2مادي261مادي 27

اي 28 1رابطه

1مادي

اي 62 1رابطه

1مادي

2مادي262مادي 28

2مادي263مادي229مادي163مادي 29

اي164مادي 30 1رابطه

1مادي

1مادي 30

1رفتاري

2مادي 64

اي265مادي 31 1رابطه

1مادي

اي 31 1رابطه

1مادي

1مادي 65

1مادي166مادي232مادي266مادي 32

اي 33 1رابطه

1مادي

اي 67 1مادي267مادي133رابطه

1وجودي

اي 34 1رابطه

1مادي

اير 68 1 ابطه

1مادي

اي 34 2مادي268رابطه

ينـدآفر127مجمـوعف نيز در نظر گرفته شده انـد؛ از يندهاي محذوآدر اين جدول فر

ي قصيد م يندآفر84 انوريه ي فيزيكي، متن غلبـهدرادي است كه نشان مي دهد رخدادها

و  ي همين امر نشان مي دهد جنب دارد آ عيني متنه پـس.ن رجحان دارد بر ديگر جنبه هاي

باآفر،آيند مادي از فر  اي  مـورد اسـت كـه5يند وجوديآفر. مورد قرار دارد36يند رابطه
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را در زمر  ي مي توان آن كهينآفره اي به شمار آورد و ويژگي خصوصيبرد رابطه  هـاي ات

 مـتن، نـشان مـي دهـد مورد آمده اسـت كـه2 يند ذهنيآفر. بين پديده ها دلالت مي كند

كـه شـايد در مباحـث يند هاي رفتاريآفرازاين قصيدهدر.نداردي نايي خاص پيچيدگي مع

ادبي بسيار حائز اهميت باشند، بويژه زماني كه افعال انساني را به غير انسان نسبت مي دهيم 

فر.نند استخدام مي سازيم، خبري نيستو از اين طريق صناعاتي ما  ند كلامي كـهيآ همچنين

ر  ي در قصيد سد بايد به نظر مي ديده، در اين متن از جايگاه والايي برخوردار باشدمدحيه

ي در قصيد.نمي شود  و32، مورد مادي84آيند، فر 131 نظيري از مجموعه  نمونه رابطه اي

و3، مورد ذهني3وجودي، كه آمـار نـشان مـي چنان. مورد رفتاري است8 مورد كلامي

بخصوص در برخي نمونه ها ده، بسيار به هم نزديك است؛د هاي دو قصيينآفرمجموع دهد 

كآمانند فر  و ذهني عي اين مبنا مي توان مدبر.ه تنها يك مورد اختلاف وجود دارد يند مادي

ب  فر. از انوري تقليد كرده است خوبيه شد نظيري در اين بخش ينـدآاز سويي نظيري از دو

و رفتاري استفاده كرده كه در قصيد  ي كلامي فره  بـويژه؛يندها خبري نيستآ انوري از اين

فر8نظيريي در قصيدهكه اين و همانطور كه اشاره شـدآ نمونه يند رفتاري ديده مي شود

ادآچنين فر  فر.ت استي بسيار با اهم،بييندي در متن را مـي تـوان بـه ينـديآوجود چنين

.ت به شمار آورداقيعنوان خلّ

و زمان افعال  وجه
ي انوري در قصيد از. فعل به كار رفته است129ه : زمان افعال اين قصيده عبارت است

بود، فكندنـد، بنـاكرد،( ماضي ساده29، ...)است، كم نزند، كم نشود،( مضارع اخباري 71

 ماضـي اسـتمراري2،...)گرفته است، نبسته است، بوسـه نـاداده،( است ماضي نقلي6، ...)

 بگيرنـد، رنـگ دهـد، كـشد،( مضارع التزامـي20)مي نشاند=ينمي شد، نشاند= نشدي(

يهمان گونه كه ملاحظه مي شود غلب)نگهدار(معني دعايي در فعل امر1و ...)بگيرد،  زمانه

ن را بـه خـود اختـصاص داده مي از زمانيافعال با فعل مضارع اخباري است كه بيش از ها

مخ اين زمان نشان مي دهد شاعر.است و اثبـاتي تأكيـد در مدح اطب بر جنبه هاي خبـري

را  و او در هـا بر كه اكنون نيز از آن هايي دانسته ويژگي حائز كرده است و خـوردار اسـت
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وجـه.ها است تر از ديگر زمان مناسبچنين زماني براي مدح.نه شده است وجود او نهادي 

ي افعال در قصيد  به و26التزامـي، وجـه مورد 102وجه خبري: دين صورت است انوري

و، هـا مانند زمان اخباري بر ويژگـي فراواني وجه خبري نيز. نمونه1يوجه امر افتخـارات

يو نهادين جستهصفات بر  در در حالي؛ ممدوح به شكل قطعي دلالت مي نمايده وجوه كه

ب التزامي كه شرطي بودن آن  و استمرار حيات شاعر وجود ممدوح را علّ،يشتر است ها ت بقا

ي نكت.پديده هاي ديگر مي داند در ي فارسـي كه در ساختار قـصيده اين در خور توجه ،ه

ي دربر دارند پايانيبخش شـه ود؛ در ايـن افعالي دعايي است كه به صورت امري بيان مي

 ديده مي شود كه نشان مي دهد اين بخش مطـابقياز چنين ساختار قصيده، تنها يك نمونه 

كه. انوري نيستت قصيده سرايي پيش از سنّ ي قصيده بـه شـيو اصل همانطور  پيـشينيانه

ي در قصيد.آغاز نشده است افكه فعل به كار رفته است 137 نظيريه  عال چنـين زمان اين

 داد، نـسق كـرد،( ماضـي سـاده27،...)نماينـد، دارنـد، گوينـد،(مضارع اخباري77: است

 ماضـي3،...)، برانداختـه اسـت، شـده اسـت، شـكفته اسـت( ماضي نقلي13، ...)نبودند،

جستي نمي كرد ديد،مي(استمراري  شـود، بـود،( مـضارع التزامـي17،)مـي جـست=،

ي وجه افعال در قصيد ...) نگرد، عه از نظيري ، وجـه مـورد 120وجه خبـري: بارت است

ي نكت. نمونه17التزامي وكه افعال اينه در خور توجه ، التزامـي مضارع در وجوه اخباري

در زبان فارسي دري ساخت ويـژه بـراي مـضارع التزامـي«زيرا؛به يك روش ساخته شده

و مــضارع اخبــاري در معنــي التزامــي هــم بــه كــار مــي رفتــه اســت ».وجــود نداشــته

ي قصيددر)204:1375،ابوالقاسمي( ي انوري مانند قصيد نظيري نيزه غلبـه بـا زمـان،ه

و تعدادد. استو وجه خبري مضارع دوهاآنو وجهر بيشتر افعال ، مشابهت بسياري ميان

تقليـد دقيـقو ين ساختاري موضوع قصيده از سوييچنت مشابهت علّ.شاعر ديده مي شود

. استنظيري از سوي ديگر

 يندآمشاركين فر
فرم و عناصري است كه كه ممكن اسـت يكـي از ايـن«يندآنظور از مشاركين عوامل

د ويژگي فر)1: اشته باشند ها را آنآفر)2. يند هستنآعامل از)3.ها اعمال مـي شـود يند بر
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و در بيت زير چمن، گـل، بلبـل)40-39:1376مهاجر،(».يند بهره مند مي شوندآفر ، خـزان

فر آن :يند هستندآها كه محذوف است، مشاركين

ز بلبل راآن روز كه آوازه فكندند در باغ چمن ضامن گل گشت  خزان

)9:1372انوري،(

دمشاركين : در جدول زير آمده استو قصيده اين

ي جدول شمار 2ه

فر بيت  يندآمشاركين

)قصيده انوري(

فر بيت  يندآمشاركين

)قصيده نظيري(

 مــين،زجهــان، جمــال، جــواني،1

 زمان

 جهان شاه جهانگير، ترتيب كهن،1

شب2 و ملك،) محذوف(او2)2(مقدار  كار سپه

و دستش،) محذوف(هاآن3 زبان فاخته، نفس، جمره،3  دل

ــل،4 ــن، گ ــل، چم آن بلب ــزان،  خ

)محذوف(ها

آن4  دارنده تـر،) محذوف(ها اين واقعه،

 ضمان

ــاغ،5 ــن بــ آن چمــ ــمان،  ضــ

)محذوف(ها

و سرور،5  رقص اين حال

 حق، پرده خاك،6 سرو نوان،حال بلبل،6

يرخسار7آب نافه، آهو،7  رشك خلق،ه

 رنـگ، رنگ رياحين، صبا، خام،8

 آب روان

 اين ،آن)محذوف(عدل اعدا وموالي،8

و توان حزمش،9 راز نهان خاك، راز دل ابر،9  رگ، تاب

 جنان رضوان، كس،10 سراپاي فسان لب، بادام دو مغز، 10

و نشان روز، 11 و رسومش،11 نام  دخلي حكم

 اسباب سعادت12 كمان ژاله، سپر برف، 12

يبيض كوه، 13 ره ذوق حضور،13 گوهر كافور،ه

 چشم، دبران گردون،14ت ابر، طبع دخانخاصي)2(هوا 14

ي نايژ 15  شاه، سعيدان فلك15 ابر،عنان، سيلانه
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) محـذوف(حس، شـاه)فمحذو(شاه16 دهان ابر، طفل شكوفه، 16

 خامه،

يلال 17 ) محـذوف(اصابع، شاه) محذوف(شاه17 نورسته، شمع افروختهه

 سر بستهي نامه،

ــام،) محــذوف(هــاآن18 لعل سنان رمح بهار، 18 ــم، ن و قل  دوات

 نشان لقب،

 ملك19 شه عادل منصور معظّم، جهان 19

ــه، 20 ــت او، شــاه ســبك حمل  رغب

 حمل گران

ن 20 و و نام ام،كنيت  لقب

و دست، 21 يياد تو، تشن21 حكم قران كمان، بيلك  عطشان محرور،ه

 سوداي تو، تاجر مفلس، زيان22 عامل جان حكم، تيغ، طالع بد، 22

،)محـذوف(طالع، سعت سـاحت،طالع23 نزول حدثان راعي حزمش، باره، 23

 ميان

 ميان، كران) محذوف(طالع24 رديف سرطان لشكر عزمش، 24

 مكين، مكان،2)محذوف(طالع25 دبران عقرب، ثور، 25

 جان تو،،2پدر26 ملك ستان،)محذوف(تو 26

و فلان 27 ، دوران27 بهمان  دور تو

آن28 هيأت نان خباز، تو، 28  خزان،)محذوف(ها شاخ طرب،

 خوشـه، بزم گهرآگين،، گردون 29

 ره كاهكشان

 عنان،2ملك ملكان، 29

 شنگي خنجر خونخـوار،ت گيتي، 30

 عطشان كاسه،

 كوس،آهنگ بشارت، 30

ي تب لرز آن، 31  عيـسي، حـرب،ه

 تار توان

 كمان فتنه، 31

 تكبير نيابت عدل تو،32 مادر كان آبستني، ابر، 32

و گــل، تركيــب، معجــون هــاآن33 خفقان قهر تو، 33 ، آب

 عناصر

ي ناصي 34  قانخف،مشك34رنگ سعي تو، كاه ربا،ه
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 يرقان

نــاف زمــين، حــرم،)محــذوف(هــاآن35 گوزن، ران 35

و امان،كعبه  امن

 برق، سيلان36 خراشيدن سان الم پتك، آهن، 36

يبيض37 دكان ديو، انصاف، 37 ، دخان2 انجمه

 راي تو، داغ فطيري،)محذوف(فلك38 يار عدل تو، 38

، رنگ يرقان39 نام سكان سوادش، جاه تو، 39  جاه

 كوس پر آوازه،)محذوف(هاآن40 سي، مهرك 40

يسيار41 هزبران 41  ره كاهكشان، قطاعه

و انصاف، عزم تو،42 پيكار پرستان 42  دكان شفقت

،)محذوف(خاك، پيكار پرستان 43

 ستان نگون،

تو 43 ، دكان،حزم و انصاف  شفقت

 گمان فهم تو،،مجهول44 ميان هوا 44

س تركش، كرك سر، افعي قربان، 45

 پر

و سان 45  كسي،2سيرت

 شجاع،،)محذوف(هان حدثت، كس،آ46 پاي فغان نعره، راه هوا، نعره، 46

 جبان

،47 ضربان چشم زره، 47  خاصيت نفع، حرز بره تو

، رطوبت48 عنان دستت، پاي كس، 48  اثري

،49 شير ژيان شير علم، غبار، 49  بازوآن

يلمع50 جبان شجاع، رمح، 50 ، نطفه ي تيغ  كانه

يكاس خوان، شمشير تو، 51 ، آهو برهسپه51سره

مرثيـه ميـراث خـور، تيغ جهاد، 52

 خوان

 سوي،يلان،خدنگ،)محذوف(سپاه 52

، جايي راهي،)محذوف(سپاه53 جهاني تو، 53

يعطس54 پير گيتي، 54  سودا ،آتشه

يزبان55 ميان دامن، گيتي، 55 ،ه حم رعد لبره،

 مكان،سكان سماوات56 الوف دوران،)محذوف(هاآن 56
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، زمان،2سپه57 مقصود،)محذوف(او 57  زمين

 ميان،)محذوف( ها ،آنصيد58 آيت وشان فتوا، صدر، 58

 گاو زمين،ها مكان259)محذوف(او 59

و خان تدبير صواب، 60  شكم،مغز سر بره60 قيصر

) محـذوف(هـا جلال الـدين،آن 61

 انصاف،

، حيوان2كركس گردون 61

ي زلّ،)محذوف(كركس گردون62 سحر بيان زبان قلمش، 62  خوانه

 محـيط كـف، ابـر، محيط كـف، 63

 حاصل باران بنان

طو2شه 63 ، ق طيران، دست

و سان،) محذوف(او 64  مان،ا2نسرين64 سيرت

ات ملاقهرا،)محذوف(شاه65 يزدان، مرتبه،) محذوف(او 65

پـشت خبـر، گمان، روز يقـين، 66

 عيان

، بيم 66  خون

و شـهي، 67 ، تخت كياني آن پايگه

 هر دو

ــاه 67 ــذوف(ش ،) مح ــه ،ت طعم  ذروان

 جولان

، حل68ّ تو، اين ناگزران شه، 68 يشهباز  خارا وكتانه

و جداول در قصيد ي بر اساس آمار باه و در قصيد 203 انوري ي مشارك نظيـري بـاه

ي آمار خود گوياي نزديكي سرود. مشارك مواجهيم 206 اه .يـن بخـش اسـت دو شاعر در

ي نكت دره اين قابل توجه فر،ابيات دو قصيده اكثر كه باآ مشاركين و كمتر يند ذكر شده اند

در. مشاركين محذوف روبرو هستيم  .هر دو قصيده مشاركان مكـرّر انـدكي وجـود دارد نيز

و تكرام دوسبب ساز ورود مشاركين متعد،ر نشدن مشاركينحذوف نبودن و فراوان در هر د

و همين امر موجب و چند تنوقصيده شده است آنع گرديده كـه در بخـش بعـدها گانگي

.مي شودبدان اشاره 

 محمول حامل، كنش پذير، كنشگر،
فر:يندآبر حسب نوع فر مشاركين كار لازم باشد با يـك مـش،يند مادي اگر فعلآدر

و اگر فعل متعد» كنشگر«يعني فر» كنش پذير«،ي باشد علاوه بر كنشگر مواجهيم يندآنيز وارد
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فر«. مي شود  ، كسي يا چيزي كه خصوصيآدر اي و»حامل«ت ويژه اي داشته باشديند رابطه

دوآفر)14:1384اده،آقـا گلـز(».مي گويند»محمول«ويژگي منتسب به حامل را ينـد ذهنـي

» پديـده«،يا درك مي شـود چه احساسنآو»كمدرِ«كسي كه مي انديشد«:مشارك دارد 

،(».ناميده مي شود فر)233-225:2002اگينز آن كـه چيـزي مـي گويـد«ينـد كلامـيآ در

نـام» گفته«و پيامي كه گفته مي شود» مخاطب«، آن كه مورد خطاب واقع مي شود»گوينده«

ن يند رفتاريآفر.دارد وآفر)2339:همان(».دارد» رفتارگر«ام تنها يك مشارك به جودي يند

ينـد كلامـي سـهآفر،كه ملاحظه مي شـود چنان.دارد» موجود«نيز تنها يك مشارك به نام 

،آ، فر يند ذهني دو مشاركآفر مشارك، و زمـاني يـك مـشارك  يند مادي گاهي دو مشارك

فرآفر و يآيند رابطه اي دو مشارك و وجودي هركدام آن.ك مشارك دارنـد يند رفتاري  از

ي جا كه عمد فره و رابطه مشاركين اين دو قصيده در انداي آيندهاي مادي ، مشاركين بوده

فرآاين دو فر و به مشاركان ساير ، به دليل قلّت يـاآيند در جدول زير نشان داده شده يندها

، خارج از جداول اشاره شده است .نبود

يجدول شمار 3ه

و كنش پذي يرها در قصيدكنشگرها و كنش پذيرها در قصيد انوريه يكنشگرها  نظيريه

 كنش پذير كنشگر كنش پذير كنشگر

، فاخته ،آن جمر هـاه

 چمن باغ،) محذوف(

ــا آن ــذوف(ه ،) مح

، بلبل، آهو، آب ، صبا

، روز، لب ،ژالهخا ،ك

ن ، رستم ، كـوه يـسان

، ابــــــر  ،2تــــــو

ــح ــكوفه،لاله ،رمـ شـ

، شه عادل ،رغبت بهار

، او و دســت ، بيلــك

كمان ،تيغش ،حكمش

، آوازه،  ــان نفس،زبــــ

، ضـمان،تقاضا ، نافـه

ــگ ، راز رنـ ــاحين  ريـ

و نـــشان ، نهــان، نــام

،ســــو  ،پاي فــــسان

يســـپر،كمان، بيـــض ه

، گهر ، خاصيت كافور

، ، دهـان ،عنان سـيلان

 ، ، سنان ،جهان اطراف

، حكم قران  حمل گران

 ، ، طالع بد ،عامل جـان

ــاه ، شـ ــانگير ــاه جهـ  شـ

آن) محــذوف(جهــانگير ،

،2)محـذوف(هـا  ،حـقّ

و جــوان، ، پيــر رخــساره

ــزمش، رگ ، حـ ــسي ، كـ

، دخــل ،اســ باب رضــوان

، ذوق  ســـــــــــعادت

ــضور، آنح ، ــا گردون ه

،،سعيدان فلك) محذوف(

آن4)محــذوف(او هــا،

ــذوف( ــشن2) مح ي، ت ه

، و ملك ، سپه جهان

يدارنــده تــر ،پــرد ه

، ايـن ، رشك جنات

 ، و توان ، تاب و آن

، چشم، ، جنان ملك

 حس ، ،،دبران  خامه

، ، نامه اطلاق اصابع

و  ، نـام و قلم دوات

، عطش  و نشان لقب

، سـعت  ، زيان تشنه

و  ، كـــران ســـاحت
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ــشكر ،را عــي حــزم ،ل

، ملك ستان  ،حزم ،او

، بهمان وفلان  ،خبـاز

، تـب گردون، گيتـي

ي لــــرز ،ه حــــرب

،2 ابر سر تيغ،عيسي

ــعي ، سـ ــو ــر تـ قهـ

،، آهن،ديـو تو،گـوزن 

، سـكان سـواد ، عدل

، مه ، هزبـران، كسي ر

، خاك ، پيكار پرستان

،)محـــذوف(هـــا آن

ــد ،مي ــوا ــي ان ه  افع

ــرگس ، كــ ــان قربــ

، چشم2 نعره،تركش

ــار ، غب ، دســتت ، زره

، رمــح، شــير علــم

، تيـــغ  شمــشير تـــو

آن2، گيتي جهاد ها،

ــذوف( ــي)محـ  ،مفتـ

نفـــــاذش ،تـــــدبير

ــ آنوابشصــ ــا، هــ

،) محــذوف( ،زبــان

او،قلم ،2 محيط كف

، ــان ، گمــ ــزدان  يــ

)رب(،توخبر

، ــران ، دب ــرهّ ، پ ــاره ب

 ، ــام ، ن ــپاري ــك س مل

 ، ، هم خوشه هيأت نان

، كـسي ،تـار  هم كاسه

 ــ ، آب ــوان ، ت ــار ستني ن

 ، ، رنـگ يرقـان خفقان

 ، ، الــم پتــك نقــط ران

 ، ــيدن ، خراشـ ــان دكـ

 ، ، نــام كـــران چنــان

،،جايي و سـتان نگون

 ، ، سر ، راه هوا ، پر  آن

، عنانضربان، پاي فغان،

، ــجاع ، ش ــان ــير ژي ش

جبــان، خــوان، ميــراث 

 ، ــه خــوان خــوار، مرثي

 ، ــوف دوران ، ال ــن دام

و  ، قيـصر و شـان آيت

، انـص  ، خان اف رسـان

 ، ــاران ــل ب ، حاص ــر اب

 ، و سـان چنين سـيرت

 ، ــين ، روز يقـ ــه مرتبـ

 ، نايـــپـــشت اعيـــان

 ناگزران

، ــس ــاجر مفل محــرور ،ت

،2 ،چــشم همــه6طــالع 

آن2دور تـــــو هـــــا،

، ملك،) محذوف( ،ملكان

، عدل تو  ، آن فتنه ، كوس

 ،معجون)محذوف(ها آن

،)محذوف(ها، آن عناصر

ــرم كعبه،برق، ه يـــضبحـ

،سـپهر) محـذوف(انجمي

،داغ) محــــــــــذوف(

،) محـذوف(،آب فطيري

ي، سـياراه آن ، قطّـاه ع

و ، شفقت پهلوي عزم تو

، قلم تو،، مجهو انصاف ل

، كركس گردون ،2حدثت

ــاه ــسرين2ش ــاه2، ن ، ش

،) محــــذوف( ، خــــون

ــدوح ــذوف(ممــ ،)محــ

، شهباز  تذروان

، تو و2ميان ، ميـان

و ، مكــــين كـــران

 ، ، جــان ــو مكــان، ت

ــي ، عـ ــرور و سـ ش

، بازگــشتن، خــزان

ــانملــك ، صــد، عن

، تكبير آهنگ، كمان

و نيابت ، تركيب آب

، ــشئة جــان ، ن گــل

 ، و ناف زمـين امـن

، دخان  ، سيلان امان

 ، ــان ، يرق ــو ، راي ت

، ره كاهكشان كوس

 ، ، دكــان ، كــش ران

و ــيرت ، سـ ــان گمـ

 ، ، حيوان ، كس سان

يزلّ ، دست،ه  خوان

، ، امان طريق طيران

 ، ، طعمه راه ملاقات

ــ ، حلّـ ــولان يجـ ه

و كتان  خارا

ي جدول شمار ين مي دهد در قصيدانش3ه و81 انوريه يدر قصيدكنشگر  نظيريه

ي انوري كنشگر وجود دارد؛ همچنين در قصيد 69 در76ه يقصيد كنش پذيرو 73 نظيريه
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،طور كه پيشتر اشـاره شـد همان براين اساس مي توان گفت اولاً. كنش پذير ديده مي شود 

فرب، يندهاي مادي در هر دو قصيدهآفر ي نتيجـ؛يندها استآسيار بالاتر از ساير  ايـن امـره

و كنش پذير است همين تعداد ي البته در قصيد. زياد مشاركين به صورت كنشگر ، انـوريه

و يك مشارك كنشگرها از وجود تعداد فراوان ي حكايت مي كند؛ همـانطور كـهتافعال لازم

ي در قصيد و در نتيجه ساخت تعداد بيشتر كنش پذيرها دالّ بر افعال متعد، نظيريه هـايي

ي بق اين آمار مي توان گفت نظيري بـيش از انـوري زمينـط.دو مشاركتي است   حـضوره

و خلّ نبودن مشاركين دالّ بر تنويهمچنين تكرار.را فراهم آورده است مشاركين ت هـر اقيع

.دو شاعر است

يجدول شمار 4ه

و ي در قصيدمحمولحامل ي در قصيدو محمولحامل انوريه  نظيريه

 محمول حامل محمول حامل

ــال ــب ح ــدار ش ،2 ،مق

ر وز، چمن، حـال مقدار

سرو، راز دل ابر، بـادام، 

ه، نـايژ هوا، خاصيت ابر 

 ابــر، ابــر، لالــه، شــهي

 تــو،،عــادل، او، ثــور

انصاف، جـاه تـو، پـاي

ــي  ــح، گيت ــس، رم ،2ك

ــو ، تـ ــان او2جهـ ،2،

مقصود، سحر بيـان، او،

شهاين پايگاه، آن دو ،

نو، فزون، بدل، نـاقص،

ان، زايد، ضامن، كم، نه ـ

دو مغز، تـري، عجـب، 

ــده ــبري ي، داي ــل،ه طف

روز،، پي ـشمع افروختـه 

و  سبك حملـه، نـاقص

 قرص سـپهر،،بي چشم 

مـــصر، جهـــان، آرام،

، طعمه شـدگان،  سلك

ــائم،2جــوان  ــاقي، ق ، ب

عيان، روح فزاينده، پاي

ــر  ــضيل ب ــشاينده، تف گ

معجزه، رشـك ملـوك، 

، ناگزرانباقي، مقصد

ترتيب كهن، كار قاعـده

د ــتدان، و دس ــن،ل  اي

و ــدا ــاك، اع ــه، خ واقع

مـــوالي، حكـــم او، او 

ــذوف( ــك)محــ ، ملــ

و2 ــت ــب ،كني ــام، لق ن

ــاد  و فـــلان، يـ ــان بهمـ

ــودتو ــو، شــاخ ،س اي ت

طرب، آن فتنـه، مـشك، 

ي، بيـض خفقان  انجـم،ه

، جاه عدوي تو، عزم تـو

و سـان ، حزم تو، سيرت

، شكم انـسيهمغز سر بر

و جان

تازه، بـه نـسق، ضـامن،

، بـه يقين، عكس سپه  ر

ــرع، ــل ش ــب، دخ ترتي

،و زبر، زير شاهد، سنان 

مستعمل خاص، مهمل،

، مـــال، سرســـبز ، زلال

ه نشين، بويـا، لازم، خان

لغو، آب، سـمند، ديـار،

، سيرهويدا، سرو
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و:ينـدهاي رابطـه اي دو مـشارك دارنـدآفر،طور كه پيشتر اشاره شـد همان  حامـل

ك محمول در واقع ويژگي يا صفتي. محمول ي در قـصيد.ه به حامل منتسب مي شود است ه

و34انوري و در قـصيد36 حامل ي محمـول و31 نظيـريه  محمـول ديـده26 حامـل

بخ چنان. مي شود و محمـول كه مشهود است در اين ، بخـصوصش نيز آمار كاربرد حامل

 ـآن گونه كه قـبلاً.، بسيار به هم نزديك است دو شاعر در ابيات ها، حامل در قـصايد،د آم

فرآمزبور فر  اي پس از هاآيند هاي رابطه  نتيجه ايـني مادي در جايگاه دوم قرار دارند؛ يند

يكي از دلايـل ايـن موضـوع.يند مادي استآ كمتر از فر يند نيز منطقاًآكه مشاركين اين فر

باآيعني كمي فر  اي در مقايسه ، نبود يند هاي ماديآفريندهاي رابطه بخـش در اين دو متن

و تغزّ  آن؛ل در هر دو قصيده است آغازين قصيده يا همان تشبيب كه در قصايد فارسي حال

فرعمدتاً و انتهاي قصيدهآ چنين . روي مي دهد– بخش شريطه–يندي در آغاز

 عناصر پيراموني

ي جود )چگونگي( به بغل،)مكاني(بر نظر17)مكاني(كفّه

)سببي(از نام از امن،19)چگونگي(، به عمل) مكاني(به فلك

آن21)مكاني(خارج )مكاني(در باديه) سببي(از

آن22)مكاني(داخل )سببي(با كيسه،) سببي(از

)مقدار( چندان23)مكاني(، در قبضه)چگونگي(چو عقرب

چو،)مكاني(به كران،)زماني(يك چند24) چگونگي(همچون شه شطرنج

)چگونگي(پرگار

به،)مكاني(ه مكان پدرب،)مكاني(زكران25)انيزم(گه جلوه گري

)سببي(روي تو

ي بزم، ملك،)چگونگي(شيرين تر از جان26)مكاني(عرصه  با

)مقدار(

و سرور27)چگونگي(تشنگي پس،)زماني(كنون،) سببي(از عيش

)زماني(

بر28)مكاني(تن او و در،)سببي(، زان)سببي(از برگ
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)مكاني(هند

يدر قبض،) سببي(به كوشش29)مكاني(بر كوه،كان ) مكاني( حكمه

)چگونگي(سبك

، گره) مكاني(در خون دل لعل

)چگونگي(وار

)چگونگي(به آهنگ،) مكاني(از پرده 30

ي كاه ربا ،)مكاني(در چشم،) سببي(از عدل31)مكاني(ناصيه

)چگونگي(پيوسته

از،) زماني(، سال نخست)مكاني(در بيشه

تو) مكاني(نقط )سببي(از پي داغ

)سببي(،به سودا) مكاني(درنافه 34

)سببي(به نوال35)سببي(، به اميد)مكاني(در گاز

)سببي(، از جهت) مكاني(در رسته

)سببي(به بستن 36

)مكاني(، از مطبخ)مكاني(برسقف فلك37)چگونگي(، چون مهر)مكاني(بر عالم

( ،همه) نگيچگو(،چو آتش) زماني(روز

و فولاد) مقدار باد) چگونگي(، در آهن

)مكاني(

)سببي(ز اختر 39

) مكاني(، اين سوي فلك)سببي(از فتنه

)مكاني(، برگوشه)سببي(از دبدبه 40

)زماني(، به هرصبح)سببي(ز خوف41)چگونگي(، چنان)سببي(از زلزله

)سببي(از عكس سنان

)مكاني(يشه، در اند)سببي(از غايت تيزي 42

ز فغان) زماني(2گاهي لب) سببي(، ، به

)مكاني(

در) چگونگي(، به آيين)چگونگي(پيوسته 43 ،

)مكاني(او

)چگونگي(به يقين44)مكاني(اندر دل

،)چگونگي(، آرام)مكاني(در هيچ ركابي

)زماني(آن لحظه

)سببي(، از چهره) چگونگي(به غلط 46

ز جولان)مكاني(بر سمت غبار )مكاني(در اضداد47،) سببي(،
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)چگونگي(چون

از)مكاني(، در دست) زماني(هر لحظه ،

)مقدار(بس

)مكاني(، در حرب) چگونگي(دل آسا 49

، از صـــلب) مكـــاني(بـــر چـــرخ چهـــارم50)سببي(از كاسة سر

)مكاني(پدر

، بــر) ســببي(، ازپــي نخجيــر) زمــاني(روزي51)زماني(اندر دو نفس

)مكاني(رزي

سو52)چگونگي(در كنف حفظ خدا )مكاني(از همه

)مكاني(، جايي)مكاني(راهي53)مقدار(، بتدريج)زماني(بار دگر، هر سال

)مكاني(، از دهان) مكاني(در مغز تفك54)مكاني(در دامن

)مكاني(،از پيش) مكاني(بر چرخ55)زماني(در آحاد سنين

)مكاني(، مكان)سببي(هولاز56)سببي(از آثار وجودش

كه)چگونگي(به يك بار57)مكاني(در ملك )چگونگي(، نوعي

ــا ــال رض ــونگي(در ح ــت)چگ ، در وق

)زماني(سخط

ــس 58 ــدار(از ب ــان) مق ــه مي ــاني(، ب از) مك ،

)مكاني(ميان) مكاني(دامن

)مكاني(بر آن خوان60)مكاني(از درگه عاليش

)مكاني(، سرتاسردنيا)ارمقد(چندان62)مكاني(آنجا،بر ابر

و سان )مكاني(، طريق طيران)مكاني(به سوي جعبه63)سببي(از سيرت

، در آن مرتبـــه)ســـببي(از مرتبـــه دانـــي

)مكاني(

)مكاني(، سر سدره)مكاني(از نه فلك 64

دم65)مكاني(، دربدن)چگونگي(چو )سببي(، ملاقات)زماني(آن

ــ 66 ــر رخ هدهــ ــاني(دبــ ــاج) مكــ ، از تــ

)سببي(، از سر طاووس)مكاني(يمانسل

)مكاني(در بال) زماني(آنگه 67
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 در گـروه، شيوه عمل چگونگي است كه معمـولاً عناصر پيراموني شامل مكان، زمان«

،اين عناصر به گونه هاي زماني، مكـاني، سـببي.ي مي شودو گروه حرف اضافه متجلّ قيدي

،(». تقسيم مي شوند...و چگونگي را)1985(اين ديدگاه هليدي برخي)47-40،1376مهاجر

و را بسيار فراتر از آن دانـسته انـد نپذيرفته اند  در ايـن پـژوهش عناصـر. عناصر پيراموني

:پيراموني دو قصيده بر اساس ديدگاه هليدي در جدول زير نشان داده شده است

يجدول شمار 5ه

كه، در بيشتر ابيات5ر اساس جدولب و كمتر بيتي است  عناصر پيراموني ديده مي شود

ي بسامد اين عناصر در قصيد.فاقد عنصر پيراموني باشد  مورد است كه عبارتند95 انوريه

ي در قـصيد. مـورد4و مقـدار16 چگونگي،18، سببي18زماني،39مكاني: از  نظيـريه

ي انوري يوني در قصيدعناصر پيرام بيت عناصر پيراموني در قصيده  نظيري نيشابوريه

و زمان)مكاني(جهان -مكاني(، زمين

)زماني

)مكاني(جهان1

)سببي( به نسق،)سببي(از قاعده داني2)زماني(، روزشب

)زماني(در روزنخستين3)زماني(، آن روز)مكاني(باغ

)سببي(از دل آزاد از اثر،5)سببي(، ازخاك چمن)مكاني(سرسبزه

)مكاني(از جنات،)سببي(اثر تربيتشاز6)ببيس(از گرد

هم،)سببي(از اثر عدل7)مكاني(نظر )چگونگي(به

در رابطه در ضابطه،،)چگونگي(به ترتيب8)زماني(، كنون)مكاني(در سايه

)چگونگي(

تن،)مكاني(به باطن9)سببي(از خنجر الماس )مكاني(در

)چگونگي(به تماشا،) چگونگي(ه اين ضابطهب10)زماني(، چون)مكاني(كتف كوه

)مكاني(در آن حيطه12)سببي(از غايت ترّي

هم13)مكاني(، سوي ابر)چگونگي(يازان )مكاني( در آن حلقه،)چگونگي(به

هم،)سببي(از پي ملك14)چگونگي( زچه چون مردمك به

)مكاني(از چشم،)چگونگي(

دل) مكاني(معركه )مكاني(بر اثر15)سببي(، از خون

)مكاني(به انامل،)سببي(از خرد16)سببي(از عدل
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و 115 اين عناصر فراواني  ،29، سـببي8زمـاني،51مكـاني: بدين صـورت اسـت مورد

از.نمونه5و مقدار22چگونگي ملاحظه مي شود كه هر دو شاعر از عناصر مكـاني بـيش

انده بر ساير عناصر بهر  ع از انور در اين بخش نظيري بيش.ده نصر مكـان توجـه كـردهي به

و مادي دارد از آن جا كه مكان اغلب جنب است؛ ي عيني ي قـصيد، مـي تـوان گفـته ه

ي نظيري عيني تر از قصيد د. انوري استه ر ابيات نظيـري بيـشتر نمايـان عناصر سببي نيز

و كردارهـايه العلل وقـوع پديـد وجود ممدوح را عله عمدتاً،؛ در متون مدحي است هـا

م  و همين امر موجبات غلو شگرف نتيجـه. هاي شاعرانه در مدح مي شـود اغراقوي دانند

.ز ابيات انوري در اين قصيده اسـتاعي شد ابيات نظيري اغراق آميزتر مدكه مي توان اين

فر آن چگونگي از پس د.ت مي كند يند دلالآ است كه بر روند ر ابيات نظيري اين ويژگي نيز

فر،عبارتي نظيري به بيش از انوري است؛ ، در توجه كرده اسـت يند بيش از انوريآبر روند

ازآابيات انوري به فر ، ابيـات انـوري سخن به ديگر؛نظيري توجه شده است يند زماني بيش

دو مـتن نزديـك بـه هـمت نيز در هر عنصر مقدار يا كمي. نظيري است ابياتاز زمانمندتر

.است

ات دستگاه زبانيمختص 
ي ماد هاي مختلفـي ماننـد دسـتگاه زبان نيز از دستگاه« زبان است؛، شعر يا نثر اصليه

ــي، و آواي ــاني ــتگاه واژگ ــتگاه دســتوري دس ــوي(دس ــده اســت) نح ــشكيل ش ».ت

 عـلاوه بـر نـشان دادن،ورهاي مذك تغييرات در هريك از دستگاه)32:1380پورنامداريان،(

و دگرگوني مت فان، ساخت يا نوآوري مؤلّ اقيخلّ ها اين پژوهشدر.ر مي كندن را نيز متأثّ تار

.هاي زبان را در اين دو قصيده بررسي مي نماييم هريك از دستگاه

ي لات آوايي در قصيد تحو: دستگاه آوايي  چنين دگرگونيد؛ انوري سهم چنداني نداره

و و.ابدال مشاهده مي شود هايي به صورت حذف و«ابدال حذف طبق قـوانين زبانـشناسي

و آسان گرد ادبي از  و ضرورت شعري و قرينه سازي و جمله مطابق اصل زحمت كمتر انـي

يدر قصيد)571:1382فرشيدورد،(».سبك سازي سخن صورت مي گيرد  ذفحـ، مـذكوره

و ابدال مصوت به صامت همزه  در جـايي كـه صـامت معمـولاً. چشم مي خورد هاي بلند
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شد، از حرف ربط يا اضافه قرار گرفتهپس همزه، از(زان،)و اين( وين: مانند؛ه است حذف

و كلمه كوتاه تر شده اسـ) آن  فـزون: نظيـرت؛و نيز در ابتداي واژه ها صامت همزه حذف

گر)افزون( يهمز) اگر(، نيز هنگامي كه اين فعل در كنـار مـسند يـا» است« آغازي فعله

.ست، گشاد جمالست، گرفتست:جزءغير فعلي خود قرار گرفته حذف شده است

و با ابدال مصوت:ابدال ننـد تبـديلمااژه ها كوتاه يا كوتاهتر شـده انـد؛ هاي بلند نيز

مخ.دگر، بيهده،ره، درگه هاي بلند به كوتاه درواژه هاي شه،تمصو درصتچنين ات آوايي

ييدقص ي تنها مختـص. نظيري نيز عيناً ديده مي شوده ي آوايـي قـصيده دره  نظيـري كـه

ي قصيد فر انوره  تبديل حروف مشدد به غير مـشدد يعني؛ است يند تخفيفآي وجود ندارد،

ي جـدول زيـر نـشان دهنـد)بـرهّ(مانند بـره كه خود گونه اي حذف محسوب مي شود؛ ه

لات آوايي اين دو قصيده استتحو:

يجدول شمار 6ه

 نظيري نيشابوري انوري

ها يندآفر ها يندآفر نمونه  نمونه

، گــــر ون،فــــز زان، ويــــن، حذف

 گرفتست جمالست،

 ار،پهلـوش، ور، گـر،ز، زانگونه، حذف

گرفتـست، نكردست، شكفتست،

 فتد فزون،زانست، ،كزان،

 دگــر، پايگــه، درگــه، ره، شــه، ابدال

 شهي بيهده،

 آنگه بد، شه، سپه، ره، سيه، ابدال

 آهوبره بره، تخفيف -------------------- تخفيف

هـاي ويژگـي ات دستگاه آوايـي در ايـن دو قـصيده، كه ملاحظه مي شود تغيير چنان

قـرون اوليـه شعر فارسـي اتي در اگر چنين مختصومي دستگاه آوايي زبان فارسي است؛ عم

ي مختص ي انوري كه كه به قول خانلري دور روزگاردر سبكي محسوب مي شود،ه رشـده

ــان فارســ ــهيو تكــوين زب ــري ك و دوران نظي ي دور« اســت » فارســي درســي اســته

آني به ويژگ)359:1369خانلري،( و نمـي تـوان را هاي پايدار زباني تبديل شـده انـد هـا

يه مختص)features(در شـعر هاي مـذكور عمـدتاً مي توان گفت ويژگي.سبكي دانست 
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و نظيري كه بخصوص در اين قـصيده از انـوري  و پيش از او ديده مي شود  ـانوري ت تبعي

ويكرده، از مختص .ر بوده استبسيار متأثّ،ات زباني

 دستگاه واژگاني
ي بيت قصيد68در از كلمه وجود دارد كه 980 انوري حدوده هـاآن بي شك برخي

ب مكرّ و 126 كلمـات، از تعداد كلّ. كه رديف قصيده است»را«ويژهر است، كلمـه فعـل

، گـشت، فكندنـد، بود: مانند( مورد فعل ساده94از افعال نيز ديگر انواع كلمه است؛،مابقي

9،)كم نزند، گم كند، جفت كند، خـم ندهـد: مانند( مورد فعل مركب23،)بگشاد، دهد، ببرد

بـه( مورد عبارت فعلـي2،) بازكند، درشكند، برانگيخت،برآورد: مانند(مورد فعل پيشوندي

از انواع ديگر)حاصل نتوان كرد(.مورد فعل غير شخصي است1و)خم آورد، در سخن آيد 

و اسم بسامد بالايي دارددها استف كلمه  واژه هـاي سـاده،از نظر سـاخت كلمـات. از حرف

كـ؛ها دارد كاركردي به مراتب افزونتر از ديگر ساخت اي  واژه را 800ه حـدود به گونـه

 واژه31هاي ديگر از ساخت ...)جهان، زمين، زمان، شب، روز، فزون،: مانند(دربر مي گيرد؛

اي كه با ضميمه يا پاره كلمهمكل«يعني؛استمشتق » ساخته شـده باشـد] تكواژاشتقاقي[ه

سـبك: مانند( واژه مركب19،...)جواني، آوازه، افروخته،: مانند(؛)1381:1375فرشيدورد،(

فروبـرده، نورسـته،: مانند( مركب است؛-واژه مشتق7و ...)حمله، ملك ستان، مرتبه دان، 

دري در قصيده)ملك ستاني، جلوه گري   980آغازين حدودي بيت برگزيده68 نظيري نيز

 كه رديـف»را« تعداد فراواني از واژه ها بويژه حروف از جمله طبعاً.واژه به كار رفته است

ها واژ از تعداد كلّ.تكرار شده است،تقصيده اس و بقيـه از ديگـر انـواع 137ه  كلمه فعل

 فعل25،)شد، داد، نمايند، خواند، نشاند:دمانن( فعل ساده 107از مجموع افعال.كلمه است

 فعــل3،)نــسق كــرد، اطــلاق كنــد، القاكنــد، جبركنــد، قــبض نكردنــد: ماننــد(مركــب

 فعـل1و)به سـخن آرد(عبارت فعلي فعل1،)بازبگردد، برآورد، برانداخته است(پيشوندي

: اسـت از ديگر انواع كلمه ساخت واژه ها بـه ايـن شـرح)نتوان يافت.(غير شخصي است

18، واژه هـاي مركـب)دارنده تر، دايره سـان، شـكاري: مانند(23تعداد واژه هاي مشتق

: ماننـد( مورد است10 مركب–و واژه هاي مشتق)جهانگير، قاعده دان، خانه نشين: مانند(
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م:مانند(ديگر واژه ها، ساده هستند؛) قاعده داني، ببريده زبان، بدريده دهان  لـك، كهن، سپه،

و نظيري به اين شرح است ...)، شه،دل، دست اي واژگان انوري : جدول مقايسه

يجدول شمار 7ه
تعداد شاعر

 ابيات

تعداد

 كلمات

كلمات

 ساده

كلما

ت 

 مشتق

كلما

ت 

 مركب

مشتق

 مركب

 تعداد

 فعل

 فعل فعل ساده

 مركب

پيشون

 دي

عبار

ت 

 فعلي

فعل

 غير

شخص

ي

9423921 31197129 798 68980 انوري

25311 107 231810137 795 68980 نظيري

و اين آمار نشان مي دهد كه انوري تمايل شديدي بـه اسـتفاده از فعـل سـاده داشـته

ها استفاده از فعل ساده در رواني كلام،  و كثرت جمله .ر بوده اسـتثّؤم كوتاهي، پيوستگي

ق و واژه سازي نيز در دستگاه واژگاني در.انوري تا حدودي چشمگير استي صيدهاشتقاق

و بهره گيري از واژگاني تسلّ عين حال بسامد بالاي كلمات ساده، را در رواني شعر ط انوري

را در محور همنشيني روان بنمايند، نشان مي دهد  نظيـريي در قـصيده.كه بتوانند شعر او

و اين سا تمايل بيشتري به فعل ساده نيز مانند انوري دگي به روانـي كـلام او ديده مي شود

را با شعر انوري نشان مي دهد؛  و تشابه بيشتري از كمك كرده همچنـين در مـورد اسـتفاده

را بـيش  واژگان غير از فعل، مي توان گفت كه در مجموع نظيري مانند انوري ساخت ساده

وي ها به كار برده است، از ديگر ساخت   مـورد از انـوري كمتـر10كاربرد واژگان مشتق

و مشتق ست،ا . مشابه يكديگرندتقريباً، مركب-در واژگان مركب

ب در دستگاه نحوي تمام مختص: دستگاه نحوي ه سـاختار نحـوي اعـم از تعـداد اتي كه

آن ويژگي،جمله ها و ها، هاي .بررسي مي شود... روابط نحوي

تع،دارد جمله وجود87 بيت انوري67در:ات جملات دو قصيده مختص 45داد از اين

(است؛ مانند جمله ساده از جملـه مركـب اسـت؛42و)اكنون چمن باغ گرفتـست تقاضـا:
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ي يعني از يـك جملـ؛ است جمله دوبندي41،مجموع جملات مركب  و يـك پيـروه  پايـه

 شكيل شده است؛ت

را آهو به سر سبزه مگر نافه بينداخت: مانند( و بان ) كز خاك چمن آب بشد عنبر

و دو پيرو دارد؛استي هم سه بنديك جملهو : يعني يك پايه

خـگ هوا راست عجب نيست از غايت ترّي كه راـر  اصيت ابر دهد طبع دخان

)10:1372انوري،(

كه90بيت نظيري،68در ترتيب كهـن: مانند( است؛ له سادهجم47جمله وجود دارد

را  ي جملـ42از جملات مركب. جمله مركب است43و)تازه شد آيين زمان  دو بنـديه

و دستش در كه گويند: مانند( و روز نخستين دل )كان را حاصل ضامن شده محصول يم

يو يك جمل :ي تشكيل شده است سه بنده

راـدارن است اين واقعه البته يقين است كه رسم  ده تر از خويش نمايند ضمان

)328:1379نظيري،(

:تفصيل جملات دو قصيده در جدول زير آمده است

يجدول شمار 8ه

تعداد تعداد ابيات شاعر

 جملات

جمله جمله ساده

 مركب

د و مركب

يبند

مركب سه

يبند

68874542411 انوري

68904743421 نظيري

و ساختار جملات جدول فوق نش  بسيار به هم نزديـك،در دو قصيده ان مي دهد تعداد

و تقليد نظيـري چنـين سـاختار به ديگر سخن.و شبيه است مي توان گفت موضوع قصيده

را به وجود آورده است .مشابهي

 نتيجه
 بررسـي در متنِ،هاي مختلف زباني شعر نظيري دستگاه پژوهش نشان مي دهد حاصل

و هاي زباني انوري بسيار به دستگاه،شده فر: نزديك استشبيه دو قـصيده هايآيندمجموع

فر؛ بسيار به هم نزديك است  و ذهني كـه تنهـاآبخصوص در برخي نمونه ها مانند يند مادي
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ا يك مورد اختلاف وجود دارد؛  ش بخـوبي ين مبنا مي توان مدعي شد نظيري در اين بخ بر

فر؛از انوري تقليد كرده است و رفتاري استفاده كرده كـهآاز سويي نظيري از دو يند كلامي

ي در قصيد  فره 8 نظيـريي كـه در قـصيده بويژه اين ديده نمي شود؛ يندهاآ انوري از اين

و. يند رفتاري ديده مي شودآنمونه فر يزمان، درقصيداز نظر وجه ي نظيري مانند قصيده ه

و وجه خبري،انوري و وجـهدر.استغلبه با زمان مضارع و تعـداد ، هـاآنبيشتر افعـال

چ. ديده مي شود متنمشابهت بسياري ميان دو  موضوع قصيده،نين ساختاريعلت مشابهت

فر؛ در اكثر ابيات دو قصي استتقليد دقيق نظيري از سوي ديگرو از سويي يندآده مشاركين

و كمتر با مشا  در. ركين محذوف روبرو هستيم ذكر شده اند هر دو قصيده مشاركان مكرّر نيز

و تكرار نشدن مـشاركينم.اندكي وجود دارد  سـبب سـاز ورود مـشاركين،حذوف نبودن

و چندو فراوان در هر دو قصيده شدهدمتعد آنو همين امر موجب تنوع ها گرديـده گانگي

ا؛است در اما و كنش پذيرها، يقصيدز نظر كنشگرها  نظيري تعداد بيشتر كنش پذيرها دالّه

و در نتيجه ساخت بر افعال متعد ب؛هاي دو مشاركتي استي يش از انـوري در نتيجه نظيري

ي زمين همچنين تكراري نبـودن مـشاركين دالّ بـر.را فراهم آورده است حضور مشاركينه

و خلّ تنو ه اقيع ي در قصيد.ر دو شاعر استت و 34 انوريه و در قصيد36 حامل ه محمول

و31 نظيريي ش نيـز مشهود است در ايـن بخـكه چنان. ديده مي شود محمول26 حامل

و محمول در ابيات دو شاعر، بسيار به هـم نزديـك ها،، بخصوص حامل آمار كاربرد حامل

ع،است؛ در بخش عناصر پيراموني  ناصر مكاني بيش از سـاير عناصـر بهـره هر دو شاعر از

از آن جا كـه؛ در اين بخش نظيري بيش از انوري به عنصر مكان توجه كرده است. برده اند 

و مادي دارد اغلب جنب مكان  ي عيني يقصيد، مي توان گفته ه نظيري عيني تر از قـصيده

د. انوري استي در ابيات نظيري بيشتر نمايان است عناصر سببي نيز ر متون مدحي عمدتاً؛

و همـين امـره العلل وقوع پديد وجود ممدوح را عله و كردارهاي شـگرف مـي داننـد ها

 اي هاي شاعرانه در مدح مي شود؛ اغراقو موجبات غلو عي شـد كه مي تـوان مـدننتيجه

ا ابيات نظيري،  چگـونگي نيـز در ابيـات. نوري در اين قصيده است اغراق آميز تر از ابيات

ان نظي فر،به عبارتي نظيري. وري است ري بيش از ه كـرده يند بيش از انـوري توجـآبر روند

به.است زمآفر در ابيات انوري  بـه ديگـر سـخن اني بيش از نظيري توجه شده اسـت؛ يند
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ت نيـز در هـر دو مـتن عنصر مقدار يا كميـ.ي زمانمندتر از ابيات نظيري است انورابيات 

هاي عمومي دسـتگاه ويژگي ات دستگاه آوايي در اين دو قصيده، تغيير.نزديك به هم است

و نمي توان آن  مـي.سـبكي دانـست)features(يهها را مختص آوايي زبان فارسي است

و نظيـري هاي مذكور عمدتاً توان گفت ويژگي  و پيش از او ديده مي شـود  در شعر انوري

م كه بخصوص در اين قصيده از انوري تبعي ر بوده بسيار متأثّ،ات زباني وي ختصت كرده، از

ي در دستگاه واژگاني قصيد.است  نظيري مانند انوري تمايل بيشتري به فعل ساده ديـدهه

و تشابه بيش و اين سادگي به رواني كلام او كمك كرده تري را با شعر انوري نـشان مي شود

ن گفـت كـه در مجمـوع همچنين در مورد استفاده از واژگان غير از فعل، مي تـوا.مي دهد 

كـاربرد.ها بـه كـار بـرده اسـت از ديگر ساخت نظيري مانند انوري ساخت ساده را بيش

وي واژگان مش  و مـشتق. مورد از انوري كمتر است10تق ، مركـب–در واژگـان مركـب

و ساختار جملات در دو دستگاه نحوي تحليل. يكديگرند مشابه تقريباً نشان مي دهد تعداد

و شبيه قصيده بس  و به ديگر سخن است؛ يار به هم نزديك مي توان گفـت موضـوع قـصيده

هم. تقليد نظيري چنين ساختار مشابهي را به وجود آورده است  ي حاصل هـا اين تحليـله

ينشان دهند .ت نظيري در استقبال از شعر انوري استقي موفّه
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